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حاج آقا؛دوربین؛حرکت
ناگفته‌های سینما از زبان یک روحانی  که با نقد فیلم تبلیغ دین می‌کند

پـــدری را از زاویـــه‌ای متفاوت مـــورد نقد 
و بررســـی قـــرار می‌دهـــد. دیـــدن فیلم 
و ســـریال از دریچـــه نـــگاه ایـــن روحانی 
جـــوان عالم دیگـــری دارد، شـــاید به این 
خاطـــر کـــه می‌گوید:»خانـــواده مذهبی 
بـــه معنـــای عرفـــی آن نـــدارم. پدربزرگم 
کدخـــدا بود و اقبـــال بلندی داشـــتم که 
از همـــان ابتدا چنـــدان با جنبـــه تجاری 
و عامه‌پســـند ســـینما رفیق نشدم، بلکه 
جنبه هستی‌شناســـی ســـینما بـــرای من 

جـــذاب بود.«

معجزه کلام
شـــاید اغلب کسانی که یوســـف‌زاده را در 
لبـــاس روحانیـــت می‌بینند ابتـــدا به یاد 
احـــکام و مصادیق حـــال و حرام بیفتند 
و تنهـــا در صورت گذر زمـــان و همراهی با 
او، الگـــوی فکری و عملـــی این روحانی را 
بشناســـند. یوســـف‌زاده ایـــن موضوع را 
تأییـــد می‌کنـــد و معتقد اســـت برخی از 
هم‌لباس‌هـــای او تصویری ارائـــه داده‌اند 
کـــه چنیـــن پیش‌فرض‌هایـــی در ذهـــن 
افـــراد ســـاخته اســـت. او با بیـــان اینکه 
همراه شـــدن بـــا معممی‌کـــه از دل دین 
و روایـــات دینی آمده کار راحتی نیســـت، 
ادامـــه می‌دهد:»قبـــول دارم کـــه بخش 
عمـــده‌ای از جامعه به شـــرایط اقتصادی 
و سیاســـی موجـــود نقـــد دارنـــد و از آنجا 
کـــه دستشـــان بـــه بالاتری‌ها نمی‌رســـد 
بـــه کســـانی مثـــل مـــن حملـــه می‌کنند 
ولـــی واقعیت این اســـت کـــه اغلب این 
گروه هـــم پس از مدتی که بـــا من همراه 
می‌شـــوند و دغدغه‌هایم را می‌شناسند، 
دســـت از توهیـــن بر‌می‌دارند. چند وقت 
پیش یکی از مخاطبانم که ســـاکن سوئد 
اســـت از مـــن حلالیـــت طلبیـــد و گفت 
روزهـــای اول کـــه مـــن را در اینســـتاگرام 
دیـــد فحش نثـــارم کـــرد ولـــی از آنجا که 
فعالیت مـــن برای او جـــذاب بود، مدتی 
دنبالـــم کرد و بـــه قول خـــودش از وقتی 
متوجه شـــد یک تیم حرفه‌ای پشت این 
کار اســـت با افتخار به یکـــی از طرفدارها 

تبدیل شـــده است.«

مصطفـــی  ه  نـــد بر گ  بـــر  » ی ر ا د ا و ر «
مخاطبانـــش  بـــه  اســـت.  یوســـف‌زاده 
حـــق می‌دهـــد در نـــگاه اول نتوانند یک 
روحانـــی دغدغه‌منـــد در حـــوزه ســـینما 
را بپذیرنـــد بـــه همیـــن دلیل بـــا ظرافتی 
مثال‌زدنـــی بـــا مخاطبـــان خـــود برخورد 
می‌کنـــد؛ چنـــدی پیـــش یکی از کســـانی 
کـــه صفحـــه اینســـتاگرامی‌این روحانی را 
دنبـــال می‌کرد با شـــوخی یا طعنـــه برای 
او نوشـــت: حاج‌آقا قبل از دیدن فیلم‌ها 
وضـــو هـــم می‌گیریـــد؟ حجت‌الاســـام 
یوســـف‌زاده کـــه از روزهـــای کودکـــی و 
نوجوانی مســـحور جادوی ســـینما شـــده 
بـــود و همیـــن علاقه‌منـــدی باعث شـــد 
زیـــر و بم ســـینما را زیر ذره‌بیـــن ببرد و با 
مطالعه و دقت بســـیار این دنیای جذاب 
را دنبال کرده اســـت، در کمـــال آرامش و 
با چهره‌ای متبســـم، چشـــم در چشم لنز 
دوربین در جواب آن مخاطب گفت:»اگر 
بخواهم بـــرای دیدن فیلم‌هـــای یک نفر 
وضو بگیرم، او »یاســـوجیرو ازُو« است. به 
تعبیـــر حاج‌آقـــا، »ازُو« ژاپنی‌ترین یا حتی 
بهترین فیلمســـاز تاریخ سینماســـت که 
فیلم‌هـــای او در مـــورد زندگـــی و تنهایی 
انســـان و پـــر از ســـادگی و مینیمالیســـم 
اســـت و همین ســـادگی مدخل ورود من 
و همکارانـــم به جهان ســـاده و بی‌آلایش 
یاســـوجیرو ازُو شده اســـت. فیلم‌های او 

مثل شـــعر می‌ماند؛ تطهیرکننده است و 
به همیـــن خاطر به مخاطبانم پیشـــنهاد 
می‌کنم پیـــش از دیـــدن آثـــار »ازُو« وضو 

» . بگیرند

مشق طلبگی
 »باشـــو غریبـــه کوچـــک، اجاره‌نشـــین‌ها
‌هامـــون، بایســـیکل‌ران، دونـــده، پـــرده 
آخر، خانه‌ای‌ روی آب، آژانس شیشـــه‌ای، 
دربـــاره الـــی، هشـــت بهشـــت، پهلوانان 
نمی‌میرنـــد، هزاردســـتان، روزی روزگاری، 
ســـرگیجه هیچکاک« و فیلم و سریال‌های 
پرشـــماری در وجـــود او غوغایـــی بـــه پـــا 
کردند که سبب شـــد به طلبگی در قالب 
یک شـــغل نـــگاه نکنـــد، بلکـــه طلبگی را 
یـــک رســـالت ببینـــد و آن را به شـــکلی نو 
مشـــق کند. او شـــیوه ســـنتی تبلیغ دین 
را نمی‌پســـندد و بـــا اینکه امـــام جماعت 
اســـت و از حضـــور در مراســـم مذهبی و 
ســـخنرانی با فراغ بال اســـتقبال می‌کند، 
روحانیـــت،  کـــه  اســـت  مهـــم  برایـــش 
ایـــن مدیـــوم را بـــه رســـمیت بشناســـد؛ 
می‌گویـــد:» گمـــان می‌کنـــم آنهایـــی که 
فعالیت‌هـــای مـــن را برنمی‌تابنـــد نـــگاه 
تک‌بعدی دارند و ســـینما را بـــا جنبه‌های 
تجاری و بـــازاری آن دریافـــت کرده‌اند، در 
حالی کـــه مـــن همچنـــان در کلاس‌های 
معـــارف از ســـینما وام می‌گیـــرم و ســـعی 

دارم بـــر جنبـــه زیبایی‌شناســـی اخـــاق 
و وجـــوه هستی‌شناســـی دیـــن کـــه بـــه 
سینما بسیار نزدیک اســـت، نور بیشتری 
بتابانـــم. واقعیت این اســـت کـــه مخالف 
ســـینمای تجاری و البته طرفدار سینمای 
دینـــی نیســـتم، امـــا از آنجا که ســـینمای 
اگزیستانسیالیســـتی و جنبه اندیشـــه‌ورز 
ســـینما خیلـــی زود خـــودش را بـــه مـــن 
نشـــان داد، وقتـــی فیلم‌هایـــی از »آلفرد 
اَندرســـون«  آثـــار »روی  یـــا  هیچـــکاک« 
کارگـــردان موفـــق ســـوئدی را می‌بینـــم یا 
حتی در آثار فیلمســـازان برجسته‌ای مثل 
»ترنـــس فردریـــک مالیک« و »کریســـتوفر 
نولان« دقیق می‌شـــوم، شـــباهت آثار آنها 
را بـــا آموزه‌های دینی‌ام پیـــدا می‌کنم؛ آنها 
هم بـــر این باورند که انســـان مـــدرن تنها 
و سرگشـــته اســـت و اخـــاق در اولویـــت 

قرار دارد.«

 طلبه‌ای که انیمیشن می‌بیند
حاج‌آقـــا یوســـف‌زاده که در دنیـــای ژرف 
تصویر دســـتی بر آتش دارد و »کوروســـاوا« 
کارگـــردان، نویســـنده و تهیه‌کننده ژاپنی 
بـــر شـــکل‌گیری شـــخصیت ســـینمایی 
او تأثیـــر بســـیاری داشـــته اســـت، اهـــل 
بـــا  هســـت؛  هـــم  جـــذاب  انیمه‌هـــای 
فرزندانـــش که خلوت می‌کند انیمیشـــن 
می‌بینـــد و در صورتـــی کـــه گمـــان کنـــد 

بـــا لبـــاس روحانیـــت جلوی دوربیـــن می‌آیـــد و از آثـــار »یاســـوجیرو ازُو« کارگـــردان و 
فیلمنامه‌نویـــس ژاپنـــی صحبـــت می‌کنـــد. روحانـــی ســـینمایی کاراکتری اســـت که 
چشـــم بســـیاری از ما به آن عادت ندارد و به همیـــن خاطر گروهـــی او را برنمی‌تابند و 
بـــا ادبیات تند بـــه دنیای متفاوت ایـــن روحانی جوان حمله می‌کنند. حجت‌الاســـام 
مصطفی یوســـف‌زاده منتقد سینماست. تحصیلات ســـطح ۳ حوزه علمیه خراسان را 
در کارنامه دارد و نویســـنده مقالات و نقدهای ســـینمایی در نشـــریات تخصصی سینما 
و روزنامه‌‌های مشـــهد اســـت. او با تبحر و ســـواد ســـینمایی جلوی دوربین می‌آید و با 

ادبیات عامه‌پســـند از ســـینما می‌گوید.

وقتی بـــه دنیا آمـــد، پدرش بـــه خدمت 
ســـربازی رفـــت و همیـــن باعـــث شـــد 
کودکـــی او در کنـــار دایی‌هایش ســـپری 
شـــود که اهـــل فیلـــم و ســـینما بودند. 
اوایل دهـــه 70 بود که با آنها ســـاعت‌ها 
در صـــف می‌ایســـتاد تـــا بلیـــت فیلـــم 
بخرند. آن زمان‌ ســـینما رقیب نداشـــت 
و همیشـــه ایـــن علامت ســـؤال در ذهن 
»مصطفـــی« بود که ســـینما چـــه چیزی 
دارد کـــه مـــردم حاضرند برای رســـیدن 
بـــه آن ســـاعت‌ها منتظـــر بایســـتند. به 
نوجوانـــی کـــه رســـید به موضـــوع دین و 
فقاهـــت علاقـــه زیـــادی پیدا کـــرد. باید 
تصمیـــم می‌گرفـــت ســـینما را انتخـــاب 
کند یـــا وارد دنیای دین شـــود. مصطفی 
یوســـف‌زاده از تصمیم سختی که در آغاز 
نوجوانـــی گرفت چنیـــن می‌گوید:»مثل 
همه آدم‌ها شـــخصیت من هـــم از دوره 
از  آرام‌آرام شـــکل گرفـــت و  نوجوانـــی 
آنجـــا کـــه دو موضوع دیـــن و ســـینما از 
همـــان نوجوانی تـــا حالا که 40 ســـالگی 
را پشت‌ســـر می‌گـــذارم مـــرا رهـــا نکرده 
اســـت، تصمیـــم گرفتـــم بـــرای تحصیل 
حـــوزه را انتخـــاب و در کنـــار آن ســـینما 
را بـــه طـــور جدی دنبـــال کنـــم. کلاس، 
کارگاه و دوره‌هـــای مختلـــف مرتبـــط بـــا 
کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی را گذراندم 
و اواســـط دهه 80، بسیار جدی جلسات 

و حلقه‌هـــای نقـــد فیلم تشـــکیل دادیم 
تـــا اینکـــه بالاخره بـــه کمک تعـــدادی از 
دوســـتان علاقه‌مند و گـــروه ایده‌نگاری 
را  »چی‌نمـــا«  مجـــازی  صفحـــه  ثمـــر، 

راه‌انـــدازی کردیم.«

 روحانی سینمایی
اینکـــه به‌رغم تمام کلیشـــه‌های موجود، 
یـــک روحانـــی کاملاً ســـینمایی اســـت، 
بخـــش جالبی از زندگی حجت‌الاســـام‌ 
او  می‌دهـــد.  تشـــکیل  را  یوســـف‌زاده 
به‌روزترین فیلم و ســـریال‌های داخلی و 
خارجـــی را رصد کرده و بـــرای آثاری که با 
اهـــداف او و همراهانش همخوانی دارد، 
محتواهای تأمل‌برانگیـــز تولید می‌کند. 
از او می‌پرســـم آیـــا تمـــام فعالیت‌هـــای 
سینمایی‌اش در مشهد است و او با یک 
پاسخ کوتاه، شخصیت متفاوت و تلاش 
مســـتمر بـــرای رســـیدن به نقطـــه فعلی 
را عیـــان می‌ســـازد:»در طـــول زندگی‌ام 
بیشـــتر از 3 یا 4 بار از اســـتان خراســـان 
خارج نشـــدم. از ســـال 93 که به لباس 
روحانیت ملبس شـــدم در جلسات نقد 

سینمایی شـــرکت می‌کنم.«
او ســـریال و فیلم‌های داخلی و خارجی، 
از بـــازی مرکـــب 2 ، گلادیاتـــور 2،  »نامه 
زنی ناشـــناس« اثـــر »مکـــس اوفولس« 
گرفتـــه تـــا ســـریال‌های بازنـــده و قهـــوه 

گزارش
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گمان می‌کنم 
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من را 

برنمی‌تابند 
نگاه تک‌بعدی 
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را با جنبه‌های 

تجاری و 
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اخلاق و وجوه 
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دین که به 
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نزدیک است، 
نور بیشتری 

بتابانم

علاقه‌منـــد هســـتند، بـــدون اینکـــه آنها 
را مجبور کند، ســـعی می‌کند انیمیشـــن 
را از زاویـــه نـــگاه آنها ببیند و با پرســـیدن 
ســـؤال‌های ســـاده امـــا پرمغز، برداشـــت 
آنها را بداند. این بخشـــی از باور او اســـت 
و همـــواره در کلاس‌هـــا و کارگاه‌هایـــی 
کـــه برگـــزار می‌کنـــد، پیشـــنهاد می‌دهد 
فیلمســـازان و کارگردانان گاهی آثارشـــان 
را بـــه اتفاق کـــودکان و نوجوانـــان ببینند 
چراکه ایـــن قشـــر از منظر نـــو و متفاوتی 
به اثـــر نـــگاه می‌کننـــد و آفریننـــده اثر را 
برای کارهای بعـــدی‌اش مجهزتر خواهند 

. خت سا
از او می‌پرســـم آیـــا برای انتخـــاب فیلم و 
ســـریال‌هایی کـــه می‌بینـــد پیش‌زمینـــه 
ذهنـــی دارد و او پاســـخ می‌دهـــد:»از نظر 
مـــن بایـــد بـــا آثـــار هنرمنـــدان مواجهه 
بکـــر و بـــدون پیش‌فـــرض داشـــت. باید 
وارد جهـــان هنرمنـــد شـــد و اگـــر اثـــر او 
کشش داشـــت، در مورد آن بیشتر گفت 
و شـــنید. ایـــن نکتـــه مهمی‌اســـت کـــه 
تاکنـــون در بیـــش از 20 دوره درک و نقـــد 
فیلم کـــه در مشـــهد برگزار کـــردم به آن 

تأکید داشـــتم.«
همه ژانرهـــای ســـینما را دوســـت دارد و 
طرفدار فیلم خوب اســـت تا آن را ترویج 
کند، برای همین از ســـریال‌های روز »اپل 
تـــی‌وی« و »نتفیلیکـــس« و ترکیه تـــا آثار 
ســـینمای کره‌ را کـــه معتقد اســـت اگر با 
همیـــن کیفیت ادامه دهد در ســـال‌های 
آینـــده بر عالم ســـینما ســـلطنت خواهد 
کـــرد و بســـیاری از عرصه‌هـــا را می‌گیرد، 

تماشـــا می‌کند.
از او در مـــورد برخـــورد هم‌لباس‌هایـــش 
با فعالیت ســـینمایی‌اش می‌پرســـم و در 
جـــواب می‌گوید:»برخـــورد خیلی خوبی 
دارنـــد و همـــواره باعـــث پیشـــرفت مـــن 
هســـتند؛ بجز یک مورد کـــه درباره »رقص 
در ســـینمای ایران« محتوایی تولید کردم 
و رقاصـــه‌ای را نشـــان دادم کـــه ســـال‌ها 
نمـــاد رقـــص و آواز در فیلم‌هـــا و جـــزو 
جدایی‌ناپذیـــر ســـینمای فارســـی بـــود. 
واقعیت این اســـت که بایـــد از این طریق 
نشـــان مـــی‌دادم در یـــک دوره‌ای جامعه 
برای فـــروش بیشـــتر، ســـلیقه مخاطب 
را آن‌قـــدر نـــازل تربیـــت کـــرده بـــود که 
صحنـــه‌ای از رقص و آواز را نشـــان می‌داد 
تـــا تضمینی برای فروش بیشـــتر باشـــد؛ 
واقعیت تلخی که امروز هم در ســـینمای 
کشـــور شـــاهد آن هســـتیم و در هر فیلم 
کمـــدی، برای فروش بیشـــتر صحنه‌ای از 

رقـــص مردان وجـــود دارد.«


